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  تحقيق يمقدمه
و آورد ر ميكلاغه براي ما خبهميشه آقا. ها حيوان هستندهاي كودك، اكثر شخصيتدر برنامه

  .كندصبح به ما سلام مي خورشيد خانم هر روز

همان  ،استپنداري جاندار، دانيمرا مانند انسان، ناطق ميجان و حيوانات دليل اينكه اشياي بي
ري تمايلي است كه ضمن آن كودك پندادارجان. نهاده استنام  2آن را آنيميسم 1خصوصيتي كه پياژه

پنداري داربدون ترديد جان. زنده تصور كند جان شعور بدهد و هر متحركي راكوشد به اشياي بيمي
 .به همراه داردكودك  مندي دروني را براييتروح نوعي احساس خوشايند و رضاها و اشياي بيپديده
بازي و خوراكي از اين ، نويسندگان كودك و توليدكنندگان  اسبابسازان كودكسازان و فيلمبرنامه

  .كنند ويژگي كودكان به خوبي استفاده مي

براي او خلق  اًند كه با توجه خاص به كودك و صرفادبيات كودك را زماني بايد ادبيات كودك خوا
، كتاب و سبكي كه براي او هاي ذهني خاصي استك داراي ويژگيداز آنجايي كه كو .شده باشد
كلمات و ساختارهاي جمله بايد در خور فهم كودك .شود بايد با طبيعت او در انطباق باشدنوشته مي

زيرا وجود مفاهيم و مباحث خارج از درك او موجب ايجاد اختلال در برقراري ارتباط فكري  باشد،
شود و از سوي كه اين امر از يكسو موجب كاهش جذابيت و گيرايي اثر مي اثر خواهد شد، مخاطب با

                             ). 9ص  1379بلايي ،( كندگذاري آن را با مشكل مواجه ميثيرٔديگر تا

با ساختارهايي كه در درون خود دارد با ادبيات پيوند خورده و همين ويژگي باعث  شناسيعلم زبان
   اين امر موهبتي از علم .تجلي يا قابل درك شودمادبيات به راحتي در ذهن آدميان  شده تا زبان

ان و دنياي زيباي كه در اختيار افراد قرار داده شده تا به كمك آن بتوانند با كودك است شناسيزبان
  .آنها ارتباط برقرار كنند

علمي زبان را  ياست كه مطالعه شناس كسيافتد و زبانكه در زبان اتفاق مياي است ادبيات حادثه
 يشناسي به مطالعهيعني زبان خويش تواند از منظراز اين رو مي همت خود قرار داده است، يوجهه

  .ادبيات بپردازد

                                                            

 Jean William Fritz Piaget.1 

 Animism 2.  
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توان ، ميشودمحصولي از زبان تلقي مي ،مي زبان است و از آنجا كه ادبياتعل يمطالعه شناسيزبان
ابزاري  شناسيزبانو نيز بايد توجه داشت كه . ي استوار دانستپيوندو ادبيات را  شناسيزبانپيوند 
تواند با استفاده از اين ابزار به تحليل و بررسي متون ادبي به و كاربردي در اختيار دارد كه مي علمي

  .شيوه اي علمي بپردازد

اين  .بپردازدمعنايي داستانهاي كودك  يهشناسي به مطالعكوشد تا از منظر زبانهش حاضر ميپژو
 5در » ) الف،ب،ج(، گروه سني پنداري در داستانهاي كودكجانداربررسي انواع « با  عنوان  پژوهش

و  فصل دوم مباني نظري ،ل به چارچوب تحقيق اختصاص يافتهفصل او. است فصل تدوين گرديده
تجزيه و ارم فصل چه .پردازدها ميتحليل دادهروش فصل سوم به . گيردمي پژوهش را دربر عملي
  .گيري اختصاص يافته استل پنجم نيز به پيشنهادات و نتيجهفص .ها را در پي داردهداد تحليل

شناسي نيز دانش زبان. ه علوم  ديگر را داردادبيات به اقتضاي ماهيت خود قابليت بررسي از ديدگا
پود و ماده اوليه زبان تاروعلمي زبان است و  يشناسي مطالعهاز آنجا كه زبان .يكي از اين علوم است

  .تواند با مطالعات ادبي پيوند داشته باشدشناسي ميادبيات است پس قاعدتاً زبان به وجود آورنده

هاي ادبيات از دبيات آمده است و در بررسي ويژگيشناسي به كمك ادير زماني نيست كه علم زبان
ه رن حاضر امكاناتي جديد براي مطالعشناسي در قپيشرفت سريع دانش زبان. گرددآن استفاده مي

   زبان به شكل يزمينه هايي از اين دست درحاصل پژوهش .زبان و ادبيات فراهم كرده است
 1مجموعه اي از دستورهاي ساختاري در اختيار ماست و اگر چه استفاده از امكانات ساختگرايي

، بازده آن امروز نيز پيمايدخستين را ميهاي نهاي آن گامادبيات و بررسي ويژگي ياروپايي در زمينه
 .چشمگير است

  معرفي موضوع 1-1

      بررسي ) ج ( و ) ب (  ،)الف (  گروه سنيدر داستانهاي كودكان درپنداري وجود انواع جاندار
پنداري حيوان .پنداري تقسيم ميگرددپنداري و گياهحيوانجاندارپنداري خود به دو زيرگروه  .شونديم

- رد ذكر شده، اعم از انساندر اين پژوهش تمامي موا .پنداري استجانورپنداري و انسانخود شامل 

  .مورد بررسي قرار خواهند گرفت پنداري و گياه پنداري در داستانهاي كودكان، حيوانپنداري

                                                            

1. Structuralism 
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  اهميت تحقيق  ٢- ١

 يشناسي و طرح مسألهن است كه با كمك دستاوردهاي زبانيكي از اهداف پژوهش حاضر اي
ها بهتر در اينگونه داستانهاي لفظي و معنايي موجود ك، ظرافتپنداري در داستانهاي كودجاندار

نمايانده شود تا خواننده با علم به اين مسأله بيشتر در جريان حال و هواي داستان قرار گرفته و با 
بيشتري  يبهرهآن از لذت و درك هنري داستان كودك  يتجزيه و تحليل اصول ادبي و زيباشناسانه

  .ببرد و چشم اندازهاي تازه اي براي نگريستن به ادبيات به دست آورد

. كودكان مي باشد يمورد علاقه اً، غالبموجودات غير جاندارو نسبت دادن هوشياري به اشياء 
آن برقصد در اين پژوهش . ي بزرگسالان استهمچنين انديشه و دنياي كودكان بسيار متفاوت از دنيا

براي برقراري  يا نشان داده شود كه نويسندگان كتاب هاي كودك از ويژگي هاي سبكي خاصاست ت
به چه بيشتر كودكان تباط با كودكان استفاده مي كنند كه مورد علاقه آنان است و سبب جذب هر ار

 فقط أكه ظاهر ، چراباشدها خاص كتابهاي كودك ميژگياين وي. شوداينگونه كتابها و داستانها مي
در اين پژوهش ويژگي . دهندزندگي و احساسات ميان نسبت جكودكان هستند كه به اشياء بي

  .شود اين كتاب ها استخراج مي ، ازپنداري استي كه همان جاندارسبك

، تحقيقي خاص وبدين مضمون تا امهاي دانشجويان بررسي كردهامهنتا آنجا كه در تحقيقات و پايان
 و يا اندپرداختهكلي  توربه ص گريزيها به هنجارنامهمه پاياناست و هبه حال صورت نپذيرفته 

 يلهٔمسا اًو هيچكدام صرف داده بودند كلي مورد بررسي قرارهنجارگريزي معنايي را به صورت 
بود چنين تحقيقاتي در ميان بنابراين كم. استپنداري را مورد تحقيق و بررسي قرار نداده دارجان

  .خورد ه چشم ميهاي ديگر بپژوهش

  له ٔبيان مسا 1-3

   براي تحليل هر  .نداشته باشد هاي ديگر قراررشته مقابل با اي نيست كه درحوزهامروزه هيچ 
هايي هستيم كه در تعامل با آن هستند و از اي نيازمند توجه به رشتهاي و با تبيين هر نظريهپديده

اي شناسي ادبيات هم دانشي ميان رشتهزبان. يدعلوم بين رشته اي به وجود مي آاين تعامل است كه 
  .است 
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 ،چامسكي 2زايشي -و دستور گشتاري  1صورتگرايي يشامل نظريه شناسيزباني عمدههاي نظريه
يل به وبا ادبيات هستند و در تحليل و تأ شناختي در تعاملو دستور 4ي ياكوبسن3نقش گرا ينظريه

  .حوزه ادبيات وارد مي شوند

د ارتباطي در در يك فرآين .گريزي و تصادف در زبان مي داننددبيات را هنر كلامي يا هنجارخي ابر
ما در ادبيات هر فرآيند ارتباطي ا. پيام آگاهند يشكن هر دو از پيشينهگذار و رمز، رمزشناسيزبان
      ل كند و قابپيام را نويسنده مطرح مي ينظر نيست و پيشينه رساني مدرف ارتباط و اطلاعص

   .زنده آن دست به خلق و ابداع ميپيشينچرا كه نويسنده در بخش پيام و . بيني نيستپيش

ها به  گريزيبررسي يكي از انواع هنجار شناسي بهتا با ياري گرفتن از علم زبان دارد اين تحقيق قصد
ز اين هنر گيري ابهرهبا هاي كودك نويسندگان كتاب. بپردازد، پنداري در داستانهاي كودكنام جاندار

تلاش شده است . ظور جذب هر چه بيشتر مخاطب دارندسازي آثار خود به منه، قصد در برجستزباني
لعه و بررسي شوند به دقت مطا در گروه سني الف ، ب ، ج  كودك داستان 83تعداد تا در اين تحقيق 

  .ند گردنوع آن ارائه  پنداري و همچنين پركاربرد ترينجاندار ميزانه بيشترين يجو در نت

  :لازم به ذكر است  رده بندي سني كتاب هاي داستان كودك به الف ، ب ، ج ، بر اساس زير است 

 سال هاي قبل از دبستان: گروه سني الف  -

 )كلاس اول ، دوم ، سوم ( سال هاي آغاز دبستان : گروه سني ب  -

  ) كلاس چهارم و پنجم( سال هاي پايان دبستان : گروه سني ج  -

   الات تحقيقٔوس  1-4

 ؟پنداري در كدام گروه سني به چشم مي خورد جاندار ميزانبيشترين  -1

 كدام نوع جاندارپنداري از بسامد وقوع بيشتري برخوردار است؟ ،هاي كودكدر داستان -2

                                                            

1. Formalism 

2. Transformational‐Generative  

3. Functionalism 

4. R.  Jacobson 
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   هاي تحقيقفرضيه ۵- ١

 .ديده شود) الف ( پنداري درگروه سني جاندار ميزاناين است كه بيشترين  رفرض ب -1

      پنداري و حيوانپنداري در مقايسه با انسان در داستانهاي كودك، كهد رسبه نظر مي -2
 .د ، باشترينپنداري پركاربردگياه

   هاي تحقيقمحدوديت ۶- ١

مهمترين . هايي رو به رو خواهد بود ها با محدوديتها و پژوهشتحقيق اين تحقيق همانند بسياري از
كمبود منابع عملي و توان از آن ياد كرد گذار ميثيرعنوان يك عامل تأ ه فكر مي كنم بهمحدوديتي ك

همچنين  .باشنددر خارج از ايران اً در داستانهاي كودك، خصوصپنداري در زمينه جاندارصرف نظري 
هاي كثيري كه براي كودكان نوشته و چاپ شده تنها به مطالعه و بررسي دقيق از ميان داستان

  .خواهد شد  چندين كتاب پرداخته

  آماري يجامعه  ٧- ١
باشد كه قرار داستان كودك در گروه سني الف ، ب ، ج مي 83ماري در اين پژوهش تعداد آ يجامعه

اين  .است به دقت مطالعه و بررسي شوند تا ميزان وقوع انواع جاندارپنداري در آنها مشخص گردد
  .استكتابها حاصل گزينش تصادفي از ميان بيشمار كتاب كودك 

  يتعريف واژه هاي كليد ٨- ١

  تخطي از قواعد حاكم بر زبان : 1هنجارگريزي

بديهي است كه  .است ]جاندار -[به آنچه  ]جاندار+ [ يمشخصهل شدن ئقا: 2پنداريجاندار
  . شودتقسيم مي "پنداريحيوان "و  "پنداريگياه"پنداري به دو مقوله جاندار

  . باشد ]جانور -[براي آنچه كه  ]جانور +[ يل شدن مشخصهئقا: 3پنداريجانور

                                                            

1. Deviation  

2. +Animate  

3. +Animal 



 7

   بهاست  ]جاندار + [ اًكه طبع ]گياه +  [ويژگي  پنداري اين است كهاز گياه مقصود: 1يپندارگياه
را اشغال  ]گياه +  [اي با مشخصات معنايي واژه با واژگان ديگر جايگاه واژهداده شود و آن  ]گياه  -[

  .كند

 يهستند، با مشخصه ]گياه -[ ،]جاندار+ [هاي معنايي كه داراي مشخصه هاييهواژ: 2پنداريحيوان
  .است "پنداري انسان "و  "پنداري جانور "پنداري خود شامل حيوان.شوندمينشان داده  ]حيوان + [

 ياي كه مشخصهبه واژه ]انسان +  [دادن ويژگي . پنداري استيكي از انواع حيوان :3پنداريانسان
 .)46ص  1377 ،سجودي( دارد  ]ن انسا - [

  

  

                                                            

1. +Plant 

2. +Animal  

3. +Human  
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  فصل دوم

  تاريخي تحقيق يپيشينه
  

  

  

  

  

  

  

  

  



 9

  مقدمه

نات تفاوتي ندارد، اما تفاوت ميان نيازها و امكا كليتعريف ادبيات كودكان با تعريف ادبيات به معناي 
  د چرا گردد كه از ادبيات كودكان انتظار بيشتري وجود داشته باشكودكان با بزرگسالان موجب مي

                        .دتر باشسازندهتر و بايست عاليتجربه به وجود مي آيد، لذا ميكه براي انساني كم

:ها عبارتند ازاين تفاوت  

                 )              و ميزان تجربه  از نظر نوع، وسعت( كودكان  يبودن تجربه محدود) الف

خواندن   مثل  نظر فكري مدت زيادي در امري توانند ازكودكان نمي( محدود بودن زمان دقت)  ب
  )داستان دقت كنند

دريافت رويدادهاي مختلف در يك زمان ناتوان بودن در) ج   

 
به ادبيات بزرگسالان  و ادبيات مورد استفاده او يابندشدن كودك كاهش ميا بزرگترها باين محدوديت
ها و نيازهايي كه كودكان در سنين مختلف دارند، شايد محدوديت توجه به اين با. شودنزديكتر مي

هر آنچه خارج از برنامه درسي و آموزش مستقيم، هنرمندانه نوشته « بتوان اين تعريف را پذيرفت كه 
                                    ).    15ص  1387غفاري، (و تنظيم شود، ادبيات كودكان خوانده ميشود

ايق و معاني و عالم بزرگ و بي انتهاي حق. را به دو عالم متفاوت تقسيم كرد مي توان هستي به نوعي 
بعد جسمي . هستي دو بعد دارندبه عبارتي ديگر حقايق . واژه و لغات و كلمات عالم كوچك و محدود

د همان واژه است و بع ،روحي و معنوي كه بعد جسمي آنها كه ناقص و كوچك و محدود استو بعد 
ه واژه نقط. ه جسم است و معنا، روحژوا. همان معنا است ،انتهاستمعنوي آنها كه بسيار وسيع و بي

، واژه ها ارتباط برقرار كردنو ها براي نشان دادن و انتقال معاني انسان .است و معنا فضايي بي نهايت
ي بعد فيزيكي ندارند تا زيرا حقايق و معان. ماد و سنبلي براي آن حقايق باشندرا اختراع كردند تا ن

ه ما انسانها تنها از طريق گفتن و شنيدن و خواندن و در واقع ب. ن آنها را منتقل كرد يا نشان دادبتوا
ا هواژهبا ديگران و دنيايمان ارتباط برقرار كنيم و تنها به وسيله همين توانيم وسيله كلمات و لغات مي
اما در حقيقت اين  .گيريممي مختلف زندگي را فرا هايموزشها و آدرس ،و خواندن و شنيدن هم

ي هستند و اين نقص نبلكه هدف و اصل همان معا ،ها نيستند كه اهميت دارند و اصل هستندواژه
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 رتوان جسم و ظاهرار كردن به وسيله كلمات تنها ميهميشه در دنياي ما وجود دارد كه با ارتباط برق
ها در كتاببر اين اساس واژه هايي كه  .باطن را به درستي انتقال دادح و توان رورا نشان داد اما نمي

     معناي واقعي آنها شوند تا بررسي 1بايد در متن شوندي به كار برده ميداستاناعم از داستاني و غير
                                                           http://daneshnameh.roshd.ir   .ددريافت شو
  

يمباني نظر  

؟چيست  شناسيزبان  2-1  

   شناسي در واقع زبان. پردازدك زبان ميعلمي است كه به مطالعه و بررسي سيستماتي شناسيزبان
زبان چگونه عمل مي كند و از (( ، ))زبان چيست ؟ (( بنيادين همچون هايي كوشد تا به پرسشمي

  ، ))گر ارتباط بر قرار مي كنند ؟ ها چگونه با يكدينانسا(( ، ))هايي تشكيل شده است ؟ چه ساخت
 كودك چگونه سخن گفتن (( ، ))يگر جانوران چه تفاوتي دارد ؟ آدمي با سامانه ارتباطي د زبان(( 
، ))با يكديگر دارند ؟ها چه رقابتي زبان((  ،))شر چگونه تكامل يافته است ؟ زبان ب(( ، ))آموزد ؟ مي
نويسد و از چه راهي زبان ه ميانسان چگون(( ، ))مند ؟ هاي جهان كدازبان هاي مشتركويژگي(( 

 .پاسخ گويد.. .و)) شوند ؟ مي ها دگرگونچرا زبان(( ، ))كند ؟ نوشتاري را تحليل مي

ما ، اصد ساله دارددمتي تقريبا يكنوپا بوده كه ق شناسي به مفهوم جديد آن علمي نسبتاًزبان
 نيپانيگردد، يعني زماني كه  مي زبان به چند قرن پيش از ميلاد باز يرهمطالعات تخصصي دربا

هاي  شناسي، ابعاد مختلف زبان در قالب حوزه در زبان.تدوين كرد سانسكريتقواعدي براي زبان 

                                                            

1. Context 
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شناسي  زبان، 7تحليل گفتمان، 6كاربردشناسي، 5معناشناسي، 4شناسي واج، 3آواشناسي، 2نحو  ،1صرف
روانشناسي  ،10شناسي زبان جامعهاي مانند  هاي بينارشته زهو نيز حو 9شناسي رده، 8تطبيقي -تاريخي

بررسي  15زبان و منطقو  14شناسي باليني زبان، 13شناسي قضايي زبان، 12شناسي زبان عصب، 11زبان
ست، براي مطالعه جامع و دقيق آن،  ز آنجا كه زبان يك پديده پيچيده انساني و اجتماعيا. شوند مي
در واقع، مطالعه فراگير زبان، رويكردي . رسد گيري از علوم مرتبط ديگر الزامي به نظر مي بهره

عاد ابهاي توصيفي و نظري زبان به  شناسي علاوه بر مطالعه جنبه بنابراين، زبان .طلبد ميچندبعدي را 
 17شناختي  نشانهاجتماعي، هنري، ادبي، فلسفي و  ،16شناختي مردم شناختي، كاربردشناختي، روان

اي  هاي مطالعاتي بسيار گسترده شناسي معاصر، حوزه زبان گفت توانبه عبارتي مي. كند زبان توجه مي
اي علمي متنوعي به خود هپژوهان و دانشمندان گوناگوني را با ذائقه شود كه توجه دانش را شامل مي
در همين راستا، مطالعاتي مانند رابطه و تعامل بين زبان و ذهن، زبان و شناخت، . است جلب نموده

                                                            

1. Morphology 

2. Syntax 

3. Phonetics 

4. Phonology 

5. Semantics  

6. Pragmatics   

7. Discourse Analysis 

8. Comparative‐Historical Linguistics   

9. Typology 

10. Sociolinguistics  

11. Psycholinguistics 

12. Neurolinguistics  

13. Forensic Linguistics     

14. Clinical Linguistics 

15. Logic and Language 

16. Anthropology 

17. Semiology 
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تعقل، زبان و منطق، دانش ذاتي، يادگيري زبان اول، كاربرد  يفلسفي، زبان و قوهزبان و رويكردهاي 
زبان و محيط زيست، زبان و قانون، زبان و هوش مصنوعي، زبان و فرهنگ، زبان و جامعه، زبان و 

هاي  توانند زير مجموعههاي ارتباطي مي فكر و ديگر نشانهتكامل انسان، زبان و سياست، زبان و ت
 .تلقي شوند شناسيزبان يرشته

برخلاف تصور عمومي، . نامند مي» شناس زبان«پردازد،  شناختي مي هاي زبان كسي را كه به بررسي
 هاي زبان مهم آن است كه بتواند پديده. شناس به چندين زبان تسلط داشته باشد لزومي ندارد زبان

نكته ديگر آنكه كار . را كندوكاو نمايد و بازبشكافد معناو  گروه نحوي، هجا، واژهشناختي همچون  
 .است 2نيست، بلكه توصيف 1وكار دارند، تجويز كساني كه با علم سر شناس همچون سايرزبان

http://fa.wikipedia.org  .  

   ارتباط از طريق زبان  2-2 

صورت  ييكي صورت نوشتار و ديگر. ن از دو صورت زباني استفاده نمودبراي برقراري ارتباط ميتوا
آن صدا و اگر به صورت نوشتار به كار  ييهاول يمادهاگر ارتباط زباني به صورت گفتار باشد  .گفتار

  .) 4ص   1348باطني ، ( هايي است ديداري آن نشانه ياوليه يرود ماده

شفاهي دانست كه گاه در قالب توان صورت نوشتار را زبان كتبي و صورت گفتار را زبان از طرفي مي
زبان شفاهي از نظر . شودار برده مير بيان شفاهي به كهاي گوناگون و گاه در قالب كاربرد فرد دلهجه
بسته به نوع گفتاري كه به را فرد ن مكتوب داراي تنوع بيشتري است زيرساني در مقايسه با زباپيام

تواند لحن گفتار و طرز بيان خود را نيز با استفاده از حالات مختلفي همانند بلندي بندد ميكار مي
ر ، تغييحوي متفاوتبه كارگيري واژگان و ساختارهاي ن، تغيير در آهنگ كلام و سرعت گفتار ،صدا

  .دهد و گفتار خود را متنوع سازد

ن جامعه الگوهاي متفاوتي چه از نوع الگوهاي رفتاري زباني و چه از زباني اعضاي آ يدر هر جامعه
نداشته و در و يكنواخت رفتار زباني انسان الگويي ثابت . باشدفتاري غير زباني را دارا ميلگوهاي رانوع 

                                                            

1.Prescriptive  

2. Descriptive  
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هاي كه كودك در سالي مختلف متغير است به طورينطول زندگي و در سنين متفاوت و مراحل س
مختلف دانش آموزد و پس از آن در مراحل سني زباني را مي يقواعد و واژگان پايه ،زندگي ياوليه

ز ديدگاهي ا. راستني دانش زباني متفاوتي را داس يبنابراين در هر دوره. دهدخود را افزايش مي
اني بزرگسالان خود استفاده احل سني متفاوت با وجود آنكه از الگوي زب، همان كودك در مرديگر
آوري در رفتار زباني و نوعي نونسل قبل را دارد  ينمايد اما رفتار زباني متفاوت با آنان يا به عبارتمي
وده و دائم در حال تغيير و تحول است به همين دليل است كه زبان همواره ثابت نب. شودميي ديده و

- نمي ثيرٔتابيع آن هايي را مشاهده نمود كه عامل سن در تنوهر زباني مي توان تنوع وگوناگونيو در 

  ) . 139-197ص ص 1368، مدرسي( د باش

  گرايي مباني ساخت  2-3

سزايي بر ثير بهٔوي تا. نوين دانسته اند شناسيزبانشناس سوئيسي را پدر ، زبان 1فردينان دو سوسور
  .)  212ص  1377 ، سجودي(  ي در قرن بيستم داشته استادب ينظريه

   يدوره "نامند با انتشار كتاب مي " 2ساختگرا  شناسيزبان "كه آن را  "ساختگرايي سوسوري  "
  ر هاي سوسوشرح نظريه به در اينجا .) 22ص   1382، صفوي( وي بارور شد  "ومي مع شناسيزبان

  : خواهيم پرداخت 

  زماني زماني و درمطالعات هم 1- 2-3

 ، يعني بررسي چگونگي تحولاتزبان 3زمانيبايد از بررسي در شناسيزبانكه  سوسور معتقد بود
    زبان را در حكم نظامي تلقيها بعضي. بپردازند 4هاي همزمانياريخي زبان فراتر رود و به بررسيت

  ) . 212ص  1377، سجودي( كند عمل مي زمانيكنند كه در يك سطح مي

                                                            

1. Ferdinand de Saussure  

2.  Structural Linguistics  

3. Diachronic  

4. Synchronic  
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  زبان و گفتار  2- 2-3

بوده  1يكي ديگر از مفاهيم بنيادي كه سوسور در كتاب خود مطرح نموده تمايز ميان زبان و گفتار
     ساختي كه ناظر بر كاركردن زبان است ويعني آن نظام زير "زبان  "و سطح او زبان را به د. است

اط طرح تمايز ارتب .رود تقسيم كرده كه در واقع و در عمل به كار ميگوننيعني زبان آ "گفتار  "
 ،گيردميها قرار است كه آنچه محور اينگونه بررسي شناختي ادبيات در اينحاضر با بررسي زبان

  .) 37 ص 1386 ، داوودي(يعني تجلي مادي زبان است  ،گفتار

   2 زباني ينشانه  3- 2-3

، يعني معنايشان را از تمايزي كه نسبت به هم كندبا يكديگر معنا پيدا مي 3ابلهاي زباني در تقنشانه
  ) . 47ص   1989،  4كريستال( يابند و نه از ذات و جوهر خودشان يدارند م

اند بررسي كرده شناساني كه ادبيات را از ديدگاه ساختگراييزبان از لازم به ذكر است كه آن گروه
  1371 ،قادري( اندهاي زباني متن معطوف داشتههورت يا ساختار صوري نشانبه ص توجه خود را صرفاً

 .) 3 ص

ذهني و انتزاعي ميان تصور  ياز نظر او نشانه رابطه. است 5ها، زبان نظامي از نشانهبه اعتقاد سوسور
 " 9مدلول "  و مفهوم حاصل از آن را " 8دال "وي تصور صوتي را . است آن صورت 7و مفهوم 6صوتي

                                                            

1. Langue and Parol  

2. Semiotics  

3. Contrast  

4. David Crystal  

5. Signs  

6. Sound Image  

7. Concept  

8. Signifier  
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(  خوانديذهني ميان دال و مدلول را در زبان اختياري م ييعني رابطه ،زباني یو نشانه " 1مدلول
  .)  47ص  1382،صفوي

  نشينيهمنشيني و جا يرابطه  4- 2-3

 يبه عقيده. بندي كردطبقه 3و جانشيني 2ميان عناصر زباني را در دو گروه همنشيني يسوسور رابطه
بسن ياكو( است 5تني بر گزينشبو رابطه جانشيني م 4يبي بر تركنبتماو روابط همنشيني  يعقيده

در حاليكه . كنددر زنجيره و جملات توجيه مي پيوند عناصر را ،نشينيهم يرابطه .)21ص  1960،
ي عملكرد اين دو رابطه تمام حوزه. هاي آنها توصيف مي كندانشينبا جارتباط عناصر را  ،جانشيني

با  بين همنشيني و جانشيني باط طرح تمايزارت ). 407ص 1989 ،كريستال( بان استهاي زلايه
سن و تعريف بكويژگي ذاتي زبان ادب از ديدگاه ياتوان با توجه به وشناختي ادبيات را ميبررسي زبان

ي انتخاب يك واژه از ميان سن شيوهبكوبه اعتقاد يا. توجيه كرد 7اه ليچو هنجارگريزي از ديدگ 6توازن
نشيني آنها بر روي ش معادل يكديگر بر روي محور جانشيني و چگونگي همهاي كم و بيميان واژه

در  تقيماًسثير مٔاين تا. گذار باشدثيرٔتاجملات  8زبانيير نقش يتواند در تغنشيني ميهممحور 
 40ص  1382 ،صفوي(  دهدم سوق ميگيري را به سوي خود پياشود و جهتساخت پيام اعمال مي

( پيوندد ريزي بر محور جانشيني به وقوع ميبر محور همنشيني و هنجارگ 9زنتوا ،به اعتقاد ليچ ) .
 .) 39 ص 1386، داوودي

  
                                                            

9. Signified  

1. Syntagmatic  

2. Paradigmatic  

3. Compounding  

4. Selection  

5. Parallelism 

6.  Geoffry N.Leech 

7. Linguistic Function  

8. Parallelism 
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 و خودكاري  سازيبرجسته 2-4

فراتر نهاده و  را شناخت زبان پا يشود كه از محدودهعلمي نوين و پيشرو محسوب مي شناسيزبان
        شودجمله ادبيات به كار گرفته مي و ازهاي علوم انساني هاي آن امروزه در زمينهول و روشاص
  .) 77ص  1367، قويمي( 

ون ارتباط و بافت ، فارغ از چند و چادبي پس از توليد به دست نويسندهاز ديدگاه ساختگرايان اثر 
  .) 105ص  1373 ،نبوي ( يابد موقعيت معنا مي

تن با آن    ز توليد تمام و كمال مزيرا فقط پس ا. خاطب هيچ نقشي در اين ميان نداردم/ خواننده 
اما از . ل كار نويسنده و يك متن بسته است، محصورو اثر از اين. ) 73ص ،همان( شودرو ميبهرو

دهد كه در جريان شود و معنايي را انتقال مي، اثر ادبي در جريان توليد ميگرايانديدگاه كاربرد
شود و از بافت موقعيت و كلام نتيجه ميابل ميان ارتباط شكل گرفته است و اين فرآيند از كنش متق

  .) 107همان، ص ( شود، يك متن باز است پديدار مياين رو متني كه در اين فرآيند 

توان به صورت بي را در پرتو ساختار صوري آن مياند كه متن ادساختگرايان روس بر اين عقيده
اما خوانشي كه شرح حال . و درستي خواهد داشتبرداشت واحد  دقيقي خواند و از اين رو هر اثر ادبي

كه خوانشي نادرست است  ،مخاطب را مد نظر قرار دهد/ ننده گوينده و يا برداشتهاي خوا/ نويسنده 
  . )11ص   1374 ، ترجمه لاجوردي،1فينگ /ديويس( كندبرداشت و درك را مخدوش مي

 وي. شناختي پرداخته استديدگاه زبان ازهاي متون ادبي اي به بررسي ويژگيگلزاده در مقالهآقا
به عنوان . ي را دارا هستندهاي خاص، ويژگيمقاطع مختلف سنيبه  اظهار داشته كه آثار ادبي مربوط

به عبارتي  .شودوايي بنا ميمثال آثار ادبي مربوط به كودكان و نوجوانان بيشتر بر مبناي الگوهاي آ
ر ادبي رو به بزرگسالي پيش ان است و هر چه مخاطبين آثاصورتگراترين آثار ادبي مربوط به كودك

تر و از لحاظ روابط ساخت منطقي  انسجام و پيوستگي ، تهيشناختيمتون ادبي از الگوهاي آوا، بروند
از اين روي بر  .) 1ص  1379 ،گلزادهآقا( گردند تر ميتر و غني، پيچيدهيصوري و معنايي و قاموس
معنايي از هاي مختلف كند و يكي از دلايل وجود لايهمي دبيات صحبتاصل اقتصاد در زبان و ا

در . داندايت اصل اقتصاد ميملموس و يا بسط معني از معناي حقيقي به مجازي را رعملموس به غير
                                                            

1.  Robert Davis  /  Larry Fink 
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چه ضريب تعجب پيامي بالاتر باشد،  ، يعني هريژگي ضريب تعجب نيز سخن گفته شدهاين مقاله از و
، 1ها اعم از واژگانيدارد كه همه هنجارگريزيزاده اظهار ميگلآقا. تر استنايي غنياز لحاظ مع آن پيام
ل ، همگي به منظور ايجاد تقاب)زماني( گراييباستان ، سبكي و 3نوشتاري ، معنايي ، آوايي ،2نحوي

ننده به شنونده يا خواتر نمايد و با اين شيوه ضريب تعجب بالا را در است تا بتواند پيامي را برجسته
  .) 12همان، ص ( شودتر و موثرتر مير نتيجه پيام گوش نوازتر و دلچسبد. وجود آورند

مطرح بودند به زبان خودكار راه  4سازيكه در گذشته در چهار چوب برجسته گاهي اوقات مواردي
-ميق اتفا  " 5خودكارشدگي "به عبارت ديگر فرآيند . دهدسازي خود را از دست ميرجستهيافته و ب

زي در ساو برجسته 6ي در كنار دو فرآيند خودكاريمافتد كه شايد بتوان آن را به عنوان فرآيند سو
  .) 45ص   1382 ، صفوي(  نظر گرفت

يابد و عكس آن يعني گذر از زبان به ادبيات تحقق مي سازي بابرجستهتوان گفت فرآيند يبنابراين م
  .گردديند خودكارشدگي مطرح ميفرآار تحت استعمال مواردي از ادبيات در زبان خودك

-برجسته. روددب در زبان معيار به شمار ميسازي يكي از امكانات تمايز بين زبان افرآيند برجسته

هاي ي خاص به شيوهسازي فرآيندي است كه به موجب آن عناصر زباني براي بيان موضوع
افزايي ارگريزي و قاعدهسازي هنجنه برجستهدو گو. كندشوند و جلب نظر مير برده ميكامتعارف بغير
د حاكم بر زبان ، آگاهانه و انگيخته از هنجارها و قواعمعنادار ،هنجارگريزي انحرافي خلاق. باشندمي

كند و اين مي شناسي عملو معني 7، صورترود كه بر روي سه لايه تحقق صوريمعيار به شمار مي

                                                            

1. Lexical Deviation  

2. Syntactical Deviation 

3. Semantic Deviation  

4. Foregrounding 

5. Re‐automatisation  

6. Automatisation  

7. Form  
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- معني يبر لايه 2و نوشتاري 1هنجارگريزي آوايي. آوردميهاي متفاوتي را به وجود عملكرد گونه

، 5گريزي زمانيو هنجار 4سبكي، 3گريزي گويشيي عملكرد هنجاراما حوزه. شناسي عمل مي كند
  .) 49ص  1382، حاجي ميرزا(بافت است  يلايه

اد ر اين اعتقسازد و برود از نثر ادبي متمايز ميرا كه در زبان خودكار به كار مي ، نثريشناسحق
وي نمونه هاي  .) 53ص  1382صفوي، (هاي زبان در اختلاط با يكديگرند است كه در نثر ادبي گونه

ر نثر ادبي دست كم بايد از كند كه ددهد و ثابت ميبراي اثبات اين ديدگاه به دست ميمتعددي را 
كي چيزي جز رگريزي سب، زيرا به هر حال هنجاگريزي سبكي بهره گرفته شودهنجاركاهي يا قاعده

شود كه دست كم ي زماني از نثر خودكار متمايز ميپس نثر ادب .هاي زبان نيستهمين اختلاف گونه
همان، ( عمال شده باشدگريزي سبكي بر آن اهنجار ااهي يكابزارهاي شعر آفريني يعني قاعده يكي از

  .) 39ص 

گروه نخست با توجه به مباني  .ستدبيات در دو مسير تحول يافته اشناختي امطالعات زبان
، توجه خود را بيشتر به  6راگمحفل پ شناسانسوري و ديدگاه صورتگرايان و زبانگرايي سوساخت

گروه دوم با توجه به . ادب و زبان ارتباطي معطوف كردند طرح نظري چگونگي تمايز ميان زبان
  .) 130ص   1382صفوي، (  ستندهاي ادبي همتنشناسي و تحليل گفتمان به دنبال تفسير كاربرد

  سازي ويژگي برجسته 2-4-1

نه يكي ديگر از زميدل ميان عناصر برجسته و عناصر پسمندي يا تعافسكي نظامواز ديدگاه موكار
  ) . 7ص   1989،  7حسن( آورد ه انسجام اثر را نيز به دنبال ميسازي است كهاي برجستهويژگي

                                                            

1. Phonological Deviation  

2. Graphological Deviation 

3. Dialectional Deviation  

4. Deviation of Register 

5. Deviation of Historical Period 

6. Prauge Linguistic School  

7. R.Hasan 
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در مقابل چه چيزي برجسته شده كند كه چه عنصري نكته جلب مي سازي توجه ما را به اينبرجسته
) .  95، صهمان(  شده است نيز حائز اهميت است يعني تضادي كه به وسيله تقابل ايجاد. است

شفيعي كدكني شرط آفرينش . كندذكر مي "رسانگي  "تحت عنوان شفيعي كدكني اين ويژگي را 
سازي نيز بايد نوعي معتقد است كه برجستهداند و سي ميشنايك اثر ادبي را رعايت اصل زيبايي

  ).12ص   1373، شفيعي كدكني(  شناسي را در مخاطب برانگيزدباييحس زي

شوند لازم است و هاي برجسته شاخص مياي منسجم كه در برابر آن قسمتبه عبارتي وجود پيشينه
 ) . 7ص   1379 ،دهگلزاآقا(  سازي ممكن نيسترجستهب ،بدون پشتيباني منسجم

 ،سازيدر برجسته 1انسجام. آن قائل شده اندهايي نيز براي سازي محدوديتبه هنگام فرآيند برجسته
ها در حوزه اين محدوديت 4شناسيو زيبايي 3، انگيزش 2يرسانگ. و وجود تضاد معني دارد مندينظام

يكي از  5فسكيوعتقاد موكاربه ا. شوندسازي محسوب ميهاي برجستهيگيرند و ويژگها قرار مي
نشيني آيي يا همهمبا، منظور از انسجام. سازي انسجام عناصر برجسته استتههاي برجسويژگي

  .) 66ص  1379  ،فياض بخش ( معنايي واحدي قرار دارندعناصري است كه در حوزه 

  .نسجامي است خندان  در مثال زير حاكي از وجود چنين ا/ ساحل و شاد / هاي آب آيي واژهبا هم

  ها كه در ساحل نشسته شاد و خندانيد دمآآي 

  )  21، ص 1388، يوشيج(                               سپارد جانيك نفر در آب دارد مي

تواند پيش برود كه ايجاد ارتباط مختل ن حد ميسازي فقط تا آبه اعتقاد ليچ برجسته رگاز سوي دي
را  ، تا حد ممكن پياممكن قابل درك باشد و مخاطب نيزنده تا حد مگوي امبه عبارت ديگر پي. شودن

  ) . 43ص  1382،  صفوي( دريابد 

                                                            

1. Cohesion  

2. Communicativity  

3. Motivity  

4. Aesthetic  

5. Mukarovasky 
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دهد كه سازي زماني بروز ميبرجسته ،قاد اوتعبه ا. سازي مي داندتهرا ويژگي برجس انگيزش 1هاليدي
  ) .49ص  1386داوودي،  ( قصد بيان معين برجسته شده باشد عنصر زباني براي منظوري خاص و به

  سازي هاي برجستهگونه 2-4-2

افزايي و هنجارگريزي، يعني قاعدهسازي به دو گونه از اين فرآيند ليچ پس از طرح فرآيند برجسته
افزايي و هنجارگريزي ابزار شعرآفريني و قاعده .) 56- 59ص ص 1969ليچ ، ( دهد توجه نشان مي

  ) . 479ص  1376 ،سجودي( آفريني است ي حاصل از آن يعني توازن، اسباب نظمنتيجه

يا به عبارتي انحراف از  "ها رتقابل در برابر هنجا "سازي بر بنياد همانطور كه گفته شد برجسته
و صورتگرايان فرآيند برجسته سازي را عامل )  34ص  1382 ،صفوي(  هاي هنجار زبان استلفهٔمو

نخست . پذير استازي به دو شكل امكانسهبرجست يچلبه اعتقاد . دانندد آوردن زبان ادب ميبه وجو
ر آنكه نسبت به قواعد حاكم بر زبان خودكار انحراف صورت پذيرد و دوم آنكه قواعدي بر قواعد حاكم ب

- ي هنجارگريزي و قاعدهسازي از طريق دو شيوهن طريق برجستهزبان خودكار افزوده شود و به اي

  ) .  40ص  1382 ،صفوي( يافت  خواهد تجلي 2افزايي

هر چند منظور از . هنجار است گريزي در كل انحراف از قواعد حاكم بر زبانهنجار ،به طور خلاصه
اين انحرافات تنها به ساختي  يست زيرا گروهي ازن هر گونه انحراف از قواعد زبان هنجار ،آن

  ) . 44ص  1382 ، صفوي( شود و خلاقيت هنري به شمار نخواهد رفت غيردستوري منجر مي

  سازيليچ و برجسته 2-4-3

گريزي كه همان يكي هنجار: يابد سازي به دو طريق امكان تحقق ميليچ معتقد است كه برجسته 
افزايي كه افزودن قواعدي است بر قواعد حاكم بر هنجار زبان است و ديگري، قاعده تخطي از قواعد

  .) 56- 57صص  1969 ، ليچ( زبان هنجار 

                                                            

1. Michael Halliday  

2. Extra Regularity  


